
  
  
  

 بررسی مبانی فقهی حق کودك بر بودن با والدین و
  )س(خویشاوندان با رویکردي به نظر امام خمینی

  
  1معصومه مظاهري

  2نژاد فاطمه صالحی
ترین نیازهـاي کـودك بـراي    ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروري: چکیده

ین و رسیدن به رشدي همه جانبه اسـت کـه گـاه بـه دلایـل مختلفـی از سـوي والـد        
این امر ضرورت شناسایی حـق کـودك بـر    . شودخویشاوندان وي نادیده گرفته می

و از آنجـایی کـه در حقـوق ایـران     . کنـد بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می
چنین حقی براي کودك در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، بـه رسـمیت شـناخته    

تـرین آنهـا   گـردد کـه مهـم   مـی  شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس
قاعده لاضرر و لاحـرج اسـت، بنـابراین پـژوهش حاضـر در صـدد پاسـخگویی بـه         
چگونگی شناسایی حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اسـاس ایـن دو   

  .قاعده است
تواند مبناي حـق کـودك بـر    طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می

و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معناي نهی حکـومتی در نظـر   بودن با والدین 
لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة . بگیریم

دانند که ارتباطی به بحـث مـا   حاکم می» الناس مسلطون علی اموالهم«سلطنت یعنی 
حاکم بر تمام ادلۀ احکـام اولیـه    بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را. کندپیدا نمی
بدانیم، این مشکل مرتفع شـده  » انفس«قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر  نیز دانسته و 

شود و دست قضات به عنوان نماینـدة حـاکم،   و چنین حقی براي کودك اثبات می
. براي صدور رأي بر اساس منافع کودك در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود

  . اند نیز این حق را براي کودك اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته قاعدة لاحرج

                                                                                                               
                                                         e-mail:mmzi5678@yahoo.com)ره(د مطهرياستادیار دانشگاه شهی  1.

          email:aghighesabz7@gmail.com)ع(دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق .2

  .مورد تأیید قرار گرفت 30/10/1392دریافت و در تاریخ  4/10/1392این مقاله در تاریخ 
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حق، کودك، والدین، خویشاوندان، قاعده لاضرر، قاعـده لاحـرج،   : ها کلیدواژه
  .امام خمینی

  مقدمه
؛ به همین جهت، باشندد که خود به تنهایی قادر به رفع این نیازها نمیدارن یکودکان نیازهاي مختلف

از جمله حقـوقی کـه   . حمایت قرار گرفته و حقوق مختلفی به آنها اختصاص یافته است بیشتر مورد
، حـق بـر   2، حـق بـر تربیـت   1اسـت، حـق بـر محبـت     تعریف شـده  كدر دین مبین اسلام براي کود

د یافتـه در تمـام جهـات    کودك براي اینکه شخصیتی رش. و حق بر ارتباط با والدین و اقارب است
 ۀدارد و تأکیـد دیـن اسـلام بـر صـل     ، یاز به ارتباط با اطرافیان خود، به ویژه پـدر و مـادر  د نداشته باش

  .، خود دلیلی بر این مدعاست4رحم
اسـت و   آمیز با کودکان از سوي والدین بسیار با اهمیت دانسته شـده محبت ۀدر دین اسلام رابط

ر بـا کودکـان جـزء تکـالیف والـدین      بنابراین ارتباط مؤث. 5روایات بسیاري در این زمینه وجود دارد
  .6است که به خاطر این تکلیف، خداوند از آنها بازخواست خواهد کرد

                                                                                                               
1. »اللَّه دبنْ أبَِی عع(ع( َقاَل :مرْحلَی إنَِّ اللَّه  دبةِالْعدشل هْلدول هبح «) 483: 21ج  1409حرّ عاملى( ؛»اللَّه دبنْ أبَِی عع)ع( 

  ).485: 21ج  1409حر عاملی (» حسنۀًَمنْ قَبلَ ولدْه کَتَب اللَّه لهَ  )ص(قاَلَ رسولُ اللَّه: قاَلَ
 ،تحُسنُ اسمه و أَدبه: یا رسولَ اللَّه، ما حقُّ ابنی هذَا؟ قاَلَ :فقَاَلَ )ص(ء رجلٌ إلَِى النَّبیِجا: قاَلَ )ع(عنْ أبَِی الحْسنِ موسى«. 2

  ).479: 21ج  1409حر عاملی (» وضَعه موضعاً حسناً
  ).476: 21ج  1409حر عاملی (» لکَمُ یغفَْرْ آدابهم أَحسنُوا و أوَلاَدکمُ أَکرِْموا :قاَلَ )ع(اللَّه عبد أبَِی عنْ«. 3
 » الأَْجلِ فی تنُْسئُ و الرِّزقِ فی تزَِید و النَّفسْ تطَُیب و الکْفَ تُسمح و الْخلُقَُ تحُسنُ الأَْرحامِ صلَۀُ :قاَلَ )ع(جعفَرٍ أبَِیعن « .4
 فی لهَ تُنْسئُ و الأَْموالَ تُنمْی و الْبلْوى تدَفعَ و الأَْعمالَ تزَُکِّی الأْرَحامِ صلَۀُ :)ع(جعفَرٍ بوأَ قاَلَ«). 152: 2ج  1407کلینى (

ِرهمع و عسی تُوف هقرِز و ببی تُحلِ فَأه هتیتَّقِ بفلَْی اللَّه لْ وصلْی همح152: 2ج  1407کلینی (»  ر.( 

حر عاملی (» برَّ ولدْك :قاَلَ ،قدَ مضَیا :قاَلَ ،والدیک: قاَلَ ؟ رمنْ أب: قاَلَ رجلٌ منَ الأْنَْصارِ: قاَلَ )ع(أبَِی عبد اللَّهعن «.  5
صبیانَ و ارحموهم و إِذَا وعدتمُوهم شَیئاً ففَُوا أحَبوا ال: )ص(قاَلَ رسولُ اللَّه: قاَلَ )ع(عنْ أبَِی عبد اللَّه«؛ )483: 21ج  1409

مَقُونهترَْز ُنَ إِلَّا أنََّکمَرولاَی مفَإنَِّه مَ483: 21ج  1409حر عاملی (» له.(  
6 . »ولُ اللَّهسص(قاَلَ ر( : َلْـزما یا ممهَلدوقُوقِ لنَ الْعنِ میدالالْو َلْزمـا     یِهمقُوقـنْ عـا ممَله لَـدالْو «)   21ج  1409حـر عـاملی :

480.(  
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در نظام حقوقی اسلام، حق کودك بر بودن با والـدین و خویشـاوندان بـه وسـیلۀ ادلـۀ وجـوب       
 تري نیز، براي این حـق شود؛ لیکن فراتر از اینها دلایل محکمحضانت و حرمت قطع رحم ثابت می

  .توان آنها را به عنوان مبنا در نظر گرفتدر فقه وجود دارد که می
باشـند  ترین مبانی حق کودك بر ارتباط با والـدین و اقـارب مـی   قاعدة لاضرر و لاحرج از مهم

  .که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت
  

  دانمفاهیم حق کودك بر بودن با والدین و خویشاون
ر موضـوع  ت ـبـراي شـناخت بهتـر و عمیـق    ) بـا (حق، کودك، والدین، اقربا و بودن آشنایی با مفاهیم 

  .از اهمیت بسیاري برخوردار بوده که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیستپژوهش، 
  

  مفهوم حق
کـه انکـار آن   (حق در لغت به معناي راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن و ثابت 

و  سـلطه عبارت اسـت از  در اصطلاح فقهی و حقوقی  ، و)8028: 6ج  1373دهخدا ( باشدمی) روا نباشد
 که بر اساس آن بتواند در آن چیز یا شخص تصرف کندطوريتوانایی شخص بر چیزي یا کسی، به

جعفـري  ( اصل این است که هر حق، قابل انتقال به غیر و نیز قابـل اسـقاط باشـد   . )29ـ30: 1364گرجی (
 .)1669: 3ج  1378لنگرودي 

-آزادي، حـق -ادعـا، حـق  -حـق (بندي جدید نیز، برخی حق را بـه چهـار دسـته    در یک تقسیم
اول را همـواره مـتلازم بـا تکلیـف دیگـري       اند و صرفاً دسـتۀ تقسیم کرده) ونیتمص -قدرت و حق

  .و منظور ما از حق در اینجا، همین قسم اخیر است )202ـ204: 1381راسخ ( انددانسته
  

  مفهوم کودك
اسـت،  » کودك«پژوهش بررسی شود مفهوم  ترین مفهومی که باید در اینوان گفت اساسیشاید بت

توان حق او را مبنـی بـر بـودن بـا والـدین و خویشـاوندان       چراکه تا وقتی کودك شناخته نشود، نمی
بنابراین بررسی مفهوم کودك از جهت لغوي و اصطلاحی ضـروري خواهـد    .مورد مطالعه قرار داد

  .بود
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خردسال انسان، خواه پسـر باشـد یـا     ۀکوچک، صغیر، طفل و بچنظر لغوي به معناي  کودك از
: 2ج  1363عمیـد  ؛ 16481: 11ج  1373دهخـدا  ( باشـد ، مـی دختر، و فرزندي که به حد بلوغ نرسیده اسـت 

متفاوتی داشته و گاه این تعاریف بـا   تعاریف در علوم مختلف ، کودكاما از نظر اصطلاحی ).1661
انـد  شروع کودکی در آیات و روایات تصریح خاصی ندارد و فقهـا کوشـیده  . نی ندارندهم همخوا

طبق نظر مشهور فقهاي امامیه، کودك کسی است که بـه حـد    .که پایان کودکی را مشخص نمایند
پـانزده سـال تمـام قمـري      و )282: 2ج  1387طوسـى  ؛ شـیخ  4: 26تا  ج  نجفى بی( بلوغ شرعی نرسیده باشد

 .)38 ،16: تـا  بینجفى ( باشدمی از نظر مشهور و نه سال تمام قمري براي دختران، سن بلوغ براي پسران
 1ج  1421 خمینىامام ( دانند که از تصرف در اموالش ممنوع استنیز کودك را کسی میامام خمینی 

زیـر نـه    بر این اساس باید گفت، از نظر فقهی به پسر زیر پانزده سال تمام قمـري و دختـر   ). 520: 2و 
  .گرددسال تمام قمري، کودك اطلاق می

اما به جهت آثار روانشناسیِ ارتباط با والدین و خویشاوندان، ضرورت این ارتباط پـس از سـن   
به علاوه از نظر کیفري نیز، افراد زیر هجده سـال در زیـر چتـر حمـایتی     . گرددبلوغ هم احساس می

یدن به سن بلوغ مسئولیت کیفري نداشته و از سن بلوغ تـا  ؛ به این معنا که تا رسگذار قرار دارندقانون
هـاي اصـلاح و تربیـت تأدیـب     پانزده سال نیز، نوع کیفرشان با سـایرین متفـاوت بـوده و در کـانون    

  .بر این اساس در این پژوهش منظور از کودك، کلیۀ افراد زیر هجده سال خواهد بود. شوند می
  

  ینمفهوم والد
ودن با والدین و خویشاوندان، تکلیف والدین و خویشاوندان به ارتباط بـا  در مقابل حق کودك بر ب

ضـروري  » کـودك «همچـون مفهـوم   » والدین«از این رو شناسایی دقیق مفهوم . کودك وجود دارد
چنـدانی   ۀاست، با این تفاوت که مفهوم والدین از نظر فقهـی و حقـوقی بـا مفهـوم عرفـی آن فاصـل      

  .نظر وجود ندارد نداشته و در مورد آن اختلاف
 دهخـدا ( رودابـوین نیـز بـه کـار مـی      هاو در مورد آن استدر لغت به معناي پدر و مادر  »والدین«
که با فرزنـد خـویش    نیز به افراديدر اصطلاح فقهی و حقوقی  ).1940: 1363عمید ؛ 20425: 14ج  1373

سـب هنگـامی شـرعی و    حـال ایـن ن  . شـود باشند، والدین گفتـه مـی  داراي نسب شرعی و قانونی می
نکاح و زوجیت صحیح اعـم از   ۀقانونی خواهد بود، که در زمان انعقاد نطفه پدر و مادر داراي رابط

  .دائم یا موقت باشند
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  مفهوم اقربا
خویشـاوند نیـز    ).2672: 2ج  1373دهخدا ( ، به معناي خویشاوندان و نزدیکان است»قریب«جمع  »اقربا«

. ا از طرف پدر، یا از طرف مادر و جز آن به شخص نزدیـک باشـد  نسبت ی ۀواسطت که بهکسی اس
خویشان و خویشاوندان اعم از نسبی و سببی و رضـاعی  به معناي، اقربا در اصطلاح فقهی و حقوقی 

 ).556 :1ج  1378جعفري لنگرودي ( باشدو اعم از ابوینی و ابی و امی می

کـه اولاً   چرا نظر ما در این پژوهش نیست؛قرابت مد خویشاوندي و ةاما قطعاً این مفهوم گسترد
توانـد  باید حق کودك را، بر بودن با خویشاوندانش بررسی کنیم و طبیعی اسـت کـه کـودك نمـی    

تـرین علـت وجـود حـق     ثانیـاً مهـم  . باشـد که قادر به ازدواج نمیندلیل ایاقرباي سببی داشته باشد، به
رحم،  ۀطع آن است و بدیهی است که صلرحم و حرمت ق ۀوجوب صل کودك بر ارتباط با اقارب

بنـابراین  . هسـتند ) منشـأ (کـه از یـک رحـم    است خویشاوندان نسبی  ةچنانکه از نامش پیداست، ویژ
  .کندچتر حمایتی قانونگذار در مورد خویشاوندان رضاعی و سببی صدق نمی

  
  )با(مفهوم بودن 

و هـم موقـت   ) حضـانت (رتبـاط دائـم   منظور از بودن با والدین و خویشاوندان در این پژوهش، هم ا
 ۀیعنی بودن با والدین و خویشاوندان، از طریق حضانت، ملاقات و صل است؛) رحم ۀملاقات یا صل(

  .گیردرحم صورت می
در زمان زندگی مشترك پدر و مادر با یکدیگر، بودن کودك با آنهـا، تحـت عنـوان حضـانت     

شـود و دیگـري   به یکی از آنان سپرده میباشد، ولی به محض جدایی والدین، حضانت کودك می
بودن کودك با خویشاوندان نیز، در زمان زندگی مشـترك والـدین، از   . حق ملاقات خواهد داشت

رحـم، بحـث ملاقـات     ۀگیرد و در صورت جـدایی آنهـا، عـلاوه بـر صـل     رحم انجام می ۀطریق صل
یا هر دوي آنها فوت نمایند،  چه یکی از والدیننو چنا 1آیدخویشاوندان نیز تحت شرایطی پیش می

  .چه طلاق واقع شده باشد، چه نشده باشد، بحث حضانت و ملاقات خویشاوندان مطرح خواهد شد

                                                                                                               
به این صورت که، پس از جدایی والدین، اگر حضانت با پدر باشد، رابطۀ کودك با خویشاوندان پدري، از طریق . 1

ود و آنها به ولی چنانچه پدر به عنوان حاضن، مانع  ارتباط کودك با خویشاوندان پدري یا مادري ش ؛صلۀ رحم است
  .دادگاه شکایت نمایند و دادگاه حکم ملاقات صادر نماید، این ارتباط، عنوان ملاقات خواهد گرفت
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البته منظور مـا از ارتبـاط در ایـن پـژوهش، ارتبـاط فیزیکـی اسـت و انـواع دیگـر ارتبـاط نظیـر            
رحم به صورت تلفنـی   ۀقها صل؛ گرچه به فتواي فیستمورد نظر ن... اي و هاي تلفنی، مکاتبه ارتباط

ه هدف از شناسایی حق کودك بـر بـودن بـا والـدین و     ک، لیکن به دلیل این1کندنیز مصداق پیدا می
با ارتباط فیزیکی وي بـا والـدین    جزخویشاوندان، تأمین منافع روحی و عاطفی کودك است و این 

  .حضوري است فیزیکی و ۀ؛ مراد ما در اینجا صرفاً رابطشودمیسر نمی و اقارب
  

  بر بودن با والدین و خویشاوندان قاعدة لاضرر و حق کودك
در بحث حـق کـودك بـر     .لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است

توان بـر مبنـاي ایـن    گشا خواهد بود و میهلاضرر بسیار را ةبودن با والدین و خویشاوندان نیز، قاعد
از سـوي  . ف و الزام والدین به ملاقات با کودك و ارتباط مسـتمر بـا وي نمـود   قاعده، حکم به تکلی

خود، به ملاقات مستمر کودك با خویشان هم  ةشوند، در حکم صادر ها نیز مکلف میدیگر دادگاه
  .اشاره نموده و حاضن را مکلف به همکاري نمایند

وندان، ضـرري متوجـه   تشخیص اینکه آیا در صورت عدم ارتباط کودك بـا والـدین و خویشـا   
  .علماي روانشناسی است ةشود یا خیر، بر عهدکودك می

بر اسـاس   .اند، تأکید کردهوالدین با کودك ۀ، بیشتر بر تأثیر رابط2هاي اخیرروانشناسان در دهه
والدین به ویژه مـادر بـا کـودك، بـه خصـوص در دو       ۀهاي آنها، ارتباط محبت آمیز و صمیمانیافته

، بـراي رشـد وي لازم بـوده و سـبب ایجـاد حـس امنیـت، آرامـش و اطمینـان در          سال اول زنـدگی 
بـى ریـا   (گـردد  شود و عدم وجود این ارتباط، موجب احساس ناامنی و ترس در وي مـی کودك می

  .)233 :1ج  1376سیف ؛ 796 :2ج  1375
یدن و برخی پژوهشگران معتقدند، تماس جسمانی مادر با نـوزاد بلافاصـله پـس از تولـد و بوس ـ    

نوازش و پرستاري وي، بخش اساسی و مهم از پیوند عاطفی اولیه است و براي نوزاد آرامش فراهم 
هـاي دیگـر عمـر نیـز     نوزادي نبوده و در سال ةبه دورالبته این دلبستگی به والدین، محدود . کند می

                                                                                                               
صلۀ رحم یعنی پیوند با «: فرمایداالله مکارم شیرازي در پاسخ به استفتائی در مورد معناي صلۀ رحم می آیت. 1

مکارم (» نامه، یا تلفن، یا دعوت از آنان یا طرق دیگرشود و گاه با خویشاوندان که گاه با دیدار آنها حاصل می
  ).610: 3ج  1386شیرازي 

  )1928(واتسون  ،)1964(فروید  ،)1960(بالبی   .2
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 افمنه ـ( ، سرنوشت ساز اسـت گیري شخصیت کودك در آیندهدر شکل وجود داشته و تأثیرات آن
  .)424ـ425 : 1 ج 1384

گیرنـد،  دهد، کودکانی که کمتر مورد توجه بزرگسالان قرار میروانشناسان نشان میتحقیقات 
اگـر کودکـان در    .)424ـ ـ425: 1ج  1384هـافمن  (شوند میهایی ماندگیدر بسیاري از موارد، دچار عقب

توانند خود را بشناسند و بهتر می ارتباط با پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان تربیت شوند،
چنانچه کودکان و نوجوانان احساس کنند که تعلق به خانواده و خویشـاوندان  . صاحب هویت شوند

توانند با تکیه بر اطرافیان، احسـاس امنیـت بیشـتري کننـد و هویـت محکمـی بـراي خـود         دارند، می
  .)150: 1387گنجی ( اهند شدبسازند و بدیهی است که از سلامت روانی بیشتري برخوردار خو

اي بـراي وي بـه همـراه    بنابراین جدایی کودك از والدین و خویشاوندان، ضررهاي ثابت شـده 
  .لاضرر، حکم به نفی این ضررها از کودك نمود ةتوان با تمسک به قاعددارد و می

  
 مفهوم ضرر و ضرار

در بحث از لاضرر اسـت و   از نظر شیخ انصاري، مشخص کردن معنی ضرر و ضرار، از مسائل مهم
  ).112:  1414انصارى (معناي ضرر در عرف روشن است 

برخـی آن را ضـد نفـع    . خصوص معناي ضرر، نظرات مختلفی در میـان لغویـون وجـود دارد   در
بعضی، آن را  ،)373: 3تا ج ابن اثیر بی(اند اي نقص در حق گفتهعده ،)482: 4ج  1414ابن منظور (دانند می

آور نسبت به دیگران یـا نقـص در   انجام عمل ناپسند و زیان ،)6: 7ج  1410فراهیدى (اموال به نقص در 
زبیـدى   مرتضی؛  503 : 1412راغب اصفهانى (اند و نیز سوء حال تعریف کرده، )360: 2تا ج فیومى بی(اعیان 
  ).123 :7 ج 1414

  :رار ذکر شده است، از جملهابن اثیر چهار معنا، براي ض نهایهدر  است،معانی ضرار هم مختلف 
  ؛مجازات بر ضرري که از جانب دیگري وارد شده است -
  ؛ضرر رساندن متقابل دو نفر -
  ؛ضرري که نفعی براي ضرر رساننده در آن نیست -
 ).81ـ  82: 3تا ج  ابن اثیر بی(است معناي واحد ضرر و ضرار که براي تأکید تکرار شده  -

  :اندات مختلفی نسبت به معناي ضرر و ضرار ارائه دادهیانی، نظرفقها نیز با توجه به این مع
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 :2ج  1373 غـروي نـائینى  (انـد  برخی از آنها اضرار را عمدي و ارادي، و ضرر را غیر عمدي دانسته
60.(  

اند، به شرطی که از این نقص، تنگنا و سختی براي معنا کرده» نقص در حق«اي نیز ضرر را عده
تـوان  در این دیـدگاه از آوردن عـرض در کنـار مـال مـی     . )450: 5ج  1417صدر (صاحبش ایجاد شود 

  .گیرد و هم ضرر معنوي رالاضرر هم ضرر مادي را در بر می ةفهمید که از نظر این عده، قاعد
یک حـق یـا جـواز     ۀوسیلضرر زدن به دیگري به«و نیز » سوء استفاده از حق«اي دیگر هم دسته

  ).141: 1ج  1385محقق داماد ( اندبراي ضرار برشمردهرا بهترین معنا » شرعی
» نقـص در مـال و بـدن   «امام خمینی نیز بین ضرر و ضرار تفکیک کـرده و ضـرر را تنهـا شـامل     

  .1شمرندرا از معانی ضرار می» ضرر غیر مادي«و » حرج«، »اهمال«، »تضییق«دانند و  می
ي تضییق و حرج و سـختی شـایع اسـت و در    به علاوه ایشان معتقدند که استعمال ضرار در معنا

  .2قرآن کریم نیز در اغلب موارد به همین معانی به کار رفته، نه به معناي ضرر مالی یا بدنی
اگــر ضــرر را بــه معنــاي نقــص در حــق بــدانیم، چنانچــه حــق کــودك بــر بــودن بــا والــدین و   

ز حـق وي دفـاع کـرده و در    لاضـرر، ا  ةتـوان بـا قاعـد   خویشاوندانش به طور کامل استیفا نشود، می
براي این منظور لازم اسـت کـه ابتـدا چنـین حقـی را      . نتیجه، از زیان دیدن کودك جلوگیري کرد

که براي کودك به رسمیت شناخته، سپس بر اساس لاضرر از تمامیت این حق دفاع کنیم، در حالی

                                                                                                               
انّ الضرر فی الحدیث هو النقص فی الأموال و الأنفس، و الضِّرار فیه هو التضییق و التشدید و : فاتّضح مما ذکرنا« .1

و إیصالاً  بن جندب انما تکون ضراراً على الأنصاري و تشدیداً و تضییقاً ةرَمقضیۀ سإیصال المکروه و الحرج، و 
ء من أهله یکرهه الرجّل و لیس الضِّرار بمعنى الضرر فی  بدخوله فی منزله بلا استئذان، و النظّر إلى شی] الیه[للمکروه 

علیه، و لااعتبر فیه کونه  ةالضرر، و لا المجازا ةو لا مباشرالحدیث؛ لکونه تکراراً بارداً ، و لا بمعنى الإصرار على الضرر، 
و لا أظنکّ بعد التأمل و التدبر فیما ذکرنا ــ و الفحص فی موارد استعمال الکلمتین فی القرآن و . بین الاثنین کما قیل

: 1415امام خمینی (» رناهو إطلاق خصوص المضار علیه ـ ان تتأمل فی تصدیق ما ذک سمرة قضیۀالحدیث، و التدبر فی 
70.(  

اعلم انّ غالب استعمالات الضرر و الضرّ و الإضرار و سائر تصاریفهما هی فی الضرر المالی و النفسی، بخلاف « .2
شائع، بل الظاهر غلبته فیها، و الظاهر  الکلفۀالضِّرار و تصاریفه، فانّ استعمالهَا فی التضییق و إیصال الحرج و المکروه و 

امام خمینی (» الب استعمال هذا الباب فی القرآن الکریم انمّا یکون بهذه المعانی لابمعنى الضرر المالی أو النفسیأنّ غ
1415 :65(.  
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ات نماییم، و ایـن مسـتلزم   لاضرر این حق را براي کودك اثب ةخواهیم با استفاده از قاعدما خود می
  .پس این معنا به ما کمکی نخواهد کرد ؛دور باطل است
شود که والدین نباید بـا  که ضرار را به معناي سوءاستفاده از حق بدانیم نتیجه این میدر صورتی

، شـود منجر به ضرر روحـی کـودك مـی   استفاده از حق شرعی خود مبنی بر طلاق، که در حقیقت 
 ۀکـه ادام ـ جـز در مـواردي    و به ایـن ترتیـب شـاید بتـوان گفـت،      نادیده بگیرندکودکان خویش را 
تري است، والدین شرعاً حق ورود چنین ضرري را به کودکان ندارنـد   بزرگ ةزندگی داراي مفسد

  .این مهم را در نظر بگیرند ها بایدو دادگاه
افتـد کـه والـدین    اتفاق مـی  اشکال استفاده از این معنا این است که، سوء استفاده از حق، زمانی

هیچ پـدر و مـادري بـه ایـن      لاق نمایند در حالی کهعمداً و با قصد ضرر زدن به کودك، اقدام به ط
  .شوند و تنها ممکن است از سر غفلت، فرزندان خود را نادیده بگیرند قصد از یکدیگر جدا نمی

تفاده از آن بتوانیم حق کـودك  بنابراین نیاز به معناي دیگري براي ضرر و ضرار داریم که با اس
  .بر بودن با والدین و خویشاوندان را اثبات نماییم

تر است، به دلیل اینکه در جدا بـودن  از میان تمام معانی، معناي مورد نظر امام به مراد ما نزدیک
شـود، ضـرر مـادي نیسـت بلکـه ضـرر       کودك از والدین و خویشاوندان، ضرري که متوجه وي می

عدم ارتباط با والـدین و   ۀواسطدر حقیقت، نوعی ضیق و سختی غیر مادي به. است روحی و روانی
تـوان نبـودن کـودك بـا     پـس مـی  . شود نه ضرر مـالی یـا بـدنی    خویشاوندان براي کودك ایجاد می

بـه خصـوص   لاضرر آن را نهـی کـرد،    ةوالدین و خویشاوندان را از مصادیق ضرار دانسته و با قاعد
  .، زیان معنوي بوده است نه مادي1ضررلانیز در حدیث اینکه مورد اختلاف 

به هـر معنـایی    را رخی از فقها معتقدند، گرچه معناي ضرر و ضرار متفاوت است ولی آنهابالبته 
ضـرر   انـواع  ۀهم ،چرا که در اسلام؛ فرق چندانى در مـفهوم اصلى قاعده نخواهد داشت که بدانیم،

                                                                                                               
و کاَنَ منزِْلُ  ،إنَِّ سمرةََ بنَ جنْدبٍ کاَنَ لهَ عذقٌْ فی حائط لرجَلٍ منَ الْأَنْصارِ«: قاَلَ )ع(عنْ زرارةَ عنْ أَبِی جعفرٍَ«. 1

فلََما  ،فَأبَى سمرَةُ ،فکََلَّمه الْأَنْصارِي أنَْ یستَأذْنَ إذَِا جاء ،فکَاَنَ یمرُّ بهِ إلِىَ نخَلَْته و لاَ یستَأذْنُ ،الْأَنْصارِي بِبابِ الْبستاَنِ
ولِ اللَّهسإلَِى ر ارِيالْأَنْص اءى جص(تَأَب(، َرالخَْب َرهخَب و هفَشکَاَ إلَِی، ولُ اللَّهسر هلَ إلَِیسَفَأر)ا  ،)صم و ارِيلِ الْأَنْصبقَِو َرهخَب و

 :فقَاَلَ ،فَأبَى أنَْ یبیِع ،شاَء اللَّه فَلَما أَبى ساومه حتَّى بلَغَ بهِ منَ الثَّمنِ ما ،إذَِا أرَدت الدخوُلَ فاَستَأذْنْ فَأَبى :و قاَلَ ،شکَاَ
فَإِنَّه لاَضرَرَ  ،اذهْب فاَقلَْعها و ارمِ بِها إلَِیه :للْأنَْصارِي  )ص(فقَاَلَ رسولُ اللَّه ،یقْبلَ فَأَبى أنَْ ،لَک بِها عذقٌْ یمد لَک فی الجْنَّۀِ

  ).429: 25ج  1409حرّ عاملى (» ضرَاراو لَ



  
  
  
  
 
  

  

84     

ل 
سا

هم
زد

پان
/

ره 
شما

ت
شص

 
ک

و ی
/ 

ان
ست

زم
 

13
92

  
نام

هش
ژو

پ
ین

 مت
ۀ

  

ولـى اخـتلاف    ،از دید لغوى با هم اختلاف دارنـد  هااین واژه هرچند، نظر این بنابر. نـفى شده است
اى از اخـتلاف در پـاره   ، بلکـه اى نیست که سبب اختلاف حکم شـرعى شـود  معناى آنها بـه گـونـه

  .)48: 1417نراقى ( که پیوندى به حکم داشته باشدبدون آن ،هاى مربوط به معناستیویـژگ
  

ثار پذیرش هریک بر حق کودك بر بودن لاضرر و آ ةنظرات پیرامون مفاد قاعد
 با والدین و خویشاوندان

لاضـرر اسـت و در ایـن خصـوص نظـرات متعـددي        ةترین بحـث در قاعـد  مهم بحث از مفاد قاعده
حق کودك بر بودن بـا والـدین    ۀاي را در زمینوجود دارد که پذیرش هر یک از این نظرات، نتیجه

  :و خویشاوندان به دنبال خواهد داشت
  

  نهی الهی از ایجاد ضرر) 1
اصفهانی و برخی دیگر از علما، از معتقدان به این نظریه هستند که براي اثبات ادعـاي   ۀشیخ الشریع

کنند، که ناشی از شیوع معناي نهی در ایـن ترکیـب   خود دلایل فراوانی از آیات و روایات ارائه می
. ن بـه دیگـران از حرمـت برخـوردار اسـت     بر اساس این نظر، ضـرر زد  .)24، 18: 1410اصفهانى (است 

بنابراین لاضرر یک حکم تکلیفی است و نه وضعی، و ربطی به سایر احکام اولیـه نیـز نـدارد؛ پـس     
درواقع، لاضرر نیز یک حکم شرعی اسـت در  . شود بحث جبران خسارت هم، در اینجا مطرح نمی

  .عرض احکام شرعی دیگر
جدا کردن کودك از والـدین و خویشـاوندان، در   در صورت پذیرش این نظر، باید گفت که، 

فعل هر کس اتفاق بیفتد، صرفاً داراي حرمت شرعی بوده و براي آن فـرد، عقـاب اخـروي را     ۀنتیج
  .به دنبال خواهد داشت

  
  نفی حکم ضرري) 2

سبب رفع تشریعی احکام است؛ یعنی احکـام مشـتمل بـر     ،نظر شیخ انصاري بر این است که لاضرر
احکـام اولیـه    ۀتوان گفت، لاضرر بر ادلبر این اساس می. گردندشریعت مرفوع می ۀحضرر، از صف

  .)114-116:  1414انصاري (حکومت دارد 
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 يبر اساس این نظریه، در روابط کودك با والدین و خویشاوندانش، هیچ حکم مشتمل بر ضرر
در فقه، خود دلیلـی بـر   در شریعت وجود ندارد و احکام مربوط به حضانت و ملاقات و صله ارحام 

شد، کودکـان بـه دلیـل    چرا که اگر وجوب حضانت یا حرمت قطع رحم تشریع نمی. این مدعاست
  .شدندعدم ارتباط با والدین و خویشاوندان خود، آسیب دیده و متضرر می

وجود داشته باشد که بـراي کسـی زیـان آور باشـد، بـه دلیـل حکومـت         شرعی اگر هم حکمی
براي مثال، حکم اولی این است که، حضانت پسر تا دو . کام اولیه، رفع خواهد شداح ۀلاضرر بر ادل

اما به دلیل اینکه پسـر نیـز هماننـد دختـر، در      ؛مادر باشد ةسال و حضانت دختر تا هفت سال بر عهد
هاي مـادر دارد و اگـر بعـد از دو سـالگی، مـادر در      دوران کودکی خود احتیاج به محبت و مراقبت

 ۀگردد، و به دلیل حکومت لاضرر بر ادلشد دچار ضررهاي روحی و عاطفی فراوانی میکنارش نبا
احکام اولیه، شاید بتوان گفت براي پسر نیز به ماننـد دختـر، حضـانت مـادر تـا هفـت سـالگی ادامـه         

  .1خواهد داشت
  .2توان از فتواي برخی از فقها در این زمینه استفاده نمودبراي اثبات این مدعا نیز می

بنابراین به دلیل ضررهاي روحی و روانی مسلّمی که در عدم ارتباط مستمر کودك با والدین و 
کنـد، وجـود حـق    خویشاوندان وجود دارد و بر اساس ایـن نظریـه کـه، حکـم ضـرري را نفـی مـی       

  .گرددکودك بر بودن با والدین و خویشاوندان در دین مبین اسلام، روشن می
  

  ضوعنفی حکم به لسان نفی مو) 3
، قائل به این نظر هستند که شارع به ادعاي نفی موضوع، احکـام ثابـت بـر    کفایهآخوند خراسانی در 

لا شک لکثیر الشک، که : شود؛ مثل وقتی که گفته می)381: 1409 خراسانىآخوند (کند آن را نفی می

                                                                                                               
است که مادر را تا دوسال از تاریخ تولد، براي  1314قانون مدنی مصوب  1169شاهد بر این مدعا نیز، تغییر مادة  .1

اصلاح شد و با  6/5/1381این ماده در تاریخ . نگهداري پسر و تا هفت سال براي نگهداري دختر اولی دانسته بود
براي فرزند پسر نیز تا هفت سالگی افزایش یافت و پس از هفت سال نیز تعیین الحاق یک تبصره به آن، مدت حضانت 

  .تکلیف حضانت، با رعایت مصلحت طفل بر عهدة دادگاه قرار گرفت
مکارم شیرازي در یکی از استفتائات خویش در خصوص امکان ادامۀ حضانت مادر پس از رسیدن طفل به سنی   2.

در صورتی که مصالح فرزندان واقعاً به خطر بیفتد و گرفتار ضرر عاطفی «: دفرمایکه قانون معین کرده است، می
  ).154: 3ج  1387معاونت آموزش قوة قضائیه (» .توان حضانت را به مادر سپردشدیدي شوند، می
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کـه بـه ایـن    کنـد وجـود نـدارد، بل   در واقع به این معنا نیست که شک براي کسی که زیاد شک مـی 
پس در اینجا نیز خود ضرر که موضوع است، نفـی  . شودمعناست که به شک چنین فردي اعتنا نمی

در واقـع آخونـد،   . باشـد، بـوده اسـت   آن می ۀشده ولی مراد شارع، نفی حکم ضرري که اثر و نتیج
  .قائل به نفی اثر است

: 1409آخونـد خراسـانی   (اسـت   احکـام اولیـه   ۀپذیرش این نظریه نیز، حکومت لاضرر بر ادل ۀنتیج
توان بـا  ؛ اما تفاوت این نظریه با نظر شیخ انصاري در این است که، بر اساس این نظر زمانی می)382

آن، حکم نیـز ضـرري    ۀلاضرر حکم ضرري را نفی کرد که موضوع ضرري بوده و در نتیج ةقاعد
خـود   ،غبنـى  ۀدر مـعـامـلمثلاً . ودششود، بنابراین با نفی موضوع، حکم نیز خود به خود برداشته می

لاضـرر مثـل ایـن     ةقاعـد  ،آخونـد نظر از  و زننده اسـتبلکه لزوم آن زیان باشد،مین ضرريمعامله 
بیـع ضـررى را نیـز در بـر     ایـن قاعـده    ،حال آنکه بـر اسـاس دیـدگاه شـیخ    شود، شامل نمی مورد را

  .گیرد مى
نظر شیخ انصـاري و   ۀو خویشاوندان، نتیج در بحث حق کودك بر بودن با والدیناین با وجود 

چرا که در اینجا موضوع، یعنی جـدایی کـودك    ؛آخوند یکی بوده و تفاوتی با هم نخواهند داشت
  .باشدضرري می ،از والدین و خویشاوندان

  
  1نفی ضرر غیر متدارك) 4

اسـاس، شـارع ضـرر    بـر ایـن    ).193ــ  194:  1415 تـونی  فاضـل  (فاضل تونی از معتقدان به این نظر است 
کنـد  لاضرر ایجاب می ةنشده را نفی کرده است، پس در صورت ورود ضرر، مقتضاي قاعدجبران

ایـم، در  صورت، گویی حکم به جواز ضـرر داده که تدارك و جبران آن، واجب باشد، در غیر این
راین هـیچ  بنـاب . )325 ،318: 1ج  1417مراغـى  حسـینی  (که فـرض بـر انتفـاي ضـرر در اسـلام اسـت       حالی

جبـران   ةلاضرر حکم مستقلی است ویـژ  ةپیوندي بین لاضرر و احکام اولیه وجود ندارد؛ زیرا قاعد
  .ضرر

  .1نیز، به آن اشاره دارد 1339این همان چیزي است که قانون مسئولیت مدنی مصوب 

                                                                                                               
 عناویناست که توسط صاحب » نهی ضرر غیر متدارك«دیگري نیز وجود دارد که شبیه این نظر است و آن  ۀنظری  .1

ولی جبـران آن   کند به نظر ایشان روایات لاضرر یک حکم دستوري را بیان کرده و دلالت بر نهی میشود، رح میمط
  .واجب است
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که، در صورت عدم ارتباط کودك با والدین و خویشاوندان، ضرري که بـه  بنابراین از آنجایی
ود، ضرر روحی و روانی است و با استناد به این نظریـه، کـه وجـوب جبـران مطلـق      ش طفل وارد می

چنانچه یکی از والدین کودك یا هر شخص دیگري، مانع  :توان گفت، می2کندضرر را مطرح می
به کودك، آسـیب روحـی وارد   طریق ملاقات طفل با والد دیگر یا خویشاوندان وي شود، و از این 

  .تواند آن فرد را ملزم به جبران خسارت معنوي وارد بر کودك نمایددگاه میشود، دا
  

  نهی حکومتی یا سلطانی) 5
حـرام  : در این دیدگاه نفی به معناي نهی است؛ اما نه نهی الهی، تا لاضرر حکم شرعی الهی هماننـد 

 )ص(نهی از پیامبربودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهی سلطانی و حکومتی، و این 
  .اند، صادر شده استبه سبب آنکه رهبر و حاکم بوده

خـویش را   ۀایشـان نظری ـ  )119ـ ـ120: 1415امـام خمینـى   ( انـد  نمـوده بیان امام خمینی را این دیدگاه 
هــر  اسـت و   4و قضاوت 3نبوت، حکومتداراى سه منصب ) ص(پیامبر اسلام: دهندطور شرح می این

 ،وارد شـده ... یـا  » رماَ«، »ـمـکَح« ،»ىضَقَ«: هایى چونبا واژه )ع(علىامام و  )ص(روایـتـى که از پیامبر
و نیـز،  . )105ـ ـ107: 1415امـام خمینـی   ( بر حکم حکومتى و قضایى دلالت دارد نـه بـر حـکــم شـرعى  

و ، شروع شده است »ىضَقَ« ةبا واژ ،بن صامت دةعبااز مسند احمد حنبل به روایت  لاضرر،حدیث 
                                                                                                                                  

احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا  هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی«: قانون مسئولیت مدنی 1مادة .  1
اي وارد نماید هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمهآزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به 

  ».که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد
توان برداشت کرد که منظور از ضرر، ، می)که در پاورقی صفحۀ قبل بیان گردید(از اطلاق عبارت فاضل تونی .  2

انصراف الضرر إلى المال و البدن أو عدم : و دعوى«: فرمایدبه علاوه صاحب عناوین صریحاً می. لق ضرر استمط
و  )309:  1ج  1417مراغى حسینی (» ممنوع، بل الحق أن ذلک کله ضرر و إضرار) حق و عرض(شموله لمثل ذلک 

ین وقتی قرار است ضرر جبران شود، باید تمام بنابرا ؛طور که گفته شد ایشان قائل به وجوب جبران ضرر هستندهمان
  .انواع آن جبران گردد

3 .  ُنکْمرِ مَی الأْمأوُل ولَ ووا الرَّسیعأَط و وا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذها أَیلاَ *  )59: نساء( ی نٍ وؤْمما کاَنَ لم نَۀٍوؤْمإِذَا قَضىَ  م
ُولهسر و اللَّه  مَکُونَ لهراً أنَْ یَرَةُأمیْبِیناً  الخضلََّ ضلاََلاً م َفقَد َولهسر و صِ اللَّهعنْ یم و مِرهنْ أَم36: أحزاب(م(.  

4.   ِهمی أنَفُْسوا فِجدلاَ ی ُثم مَنهیرَ با شَجیمف وكکِّمحتَّى ینُونَ حؤْملاَ ی کبر یماً فلاََ ولوا تَسلِّمسی و تا قَضَیمرَجاً مح
  ).65: نساء(
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بــا تـوجــه بــه    ) ص(پیـامبر  و پس دستور حکومتى بـوده اسـت   ،ن مـورد از مـوارد قـضاوت نبودهچو
 اسـت کـه  بـنـابـرایـن معناى روایت ایـن  . از ضرر و ضرار نهى کرده است ،مـقـام حـکـومـتـى خود

ران باز مردم را از هرگونه زیان رسانى به دیگ ،به عنوان رهبر جـامعه و حاکم اسلامى )ص(پیامبر خدا
بـه عـلاوه،    .)113ـ ـ114: 1415امـام خمینـی   ( واجب اسـت  ،پیروى از دستور وىمردم،  ۀهمدارد و بر  مى

از نظـر امـام خمینـی،    ولـى   ،هاى یـاد شـده نیامـده   بـا واژهحدیث لاضرر  شیعیان،در روایات  گرچه
  ).114: 1415مینی امام خ( اند که مقصود حکم حکومتى بوده استبیانگر این نکته ،هاى بسیارنشانه

هـاى  تـوانـد احـکـام حـکـومـتى بسیارى را در زمینـه حاکم اسلامى مى امام خمینی معتقدند که
  . سیاسى و اجـتـمـاعى صادر کند ،اقتصادى

اله و سـلم   ـ صلی االله علیه وـ االلهرسول ۀاى از ولایت مطلقکه شعبه ،حکومت
 ،و مقدم بر تمام احکام فـرعـیـه ؛اسلام است ۀیـکـى از احـکام اولی ،اسـتـ ـ

توانـد مسـجد یـا منزلـى را کــه در      حاکم مى. حتى نماز و روزه و حج است
حـاکم   .خراب کند و پول منزل را بـه صـاحبش رد کنـد    ،مسیر خیابان است

  ).452: 20ج  1385امام خمینی ( تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کندمى
نظر برسد که منظور امام از این سخن، همان حکومت لاضرر بـر   طور بهشاید در ابتداي امر این

بینـیم کـه از نظـر    کنیم، مـی لاضرر ایشان رجوع می ۀکه به رسالولی هنگامی ؛احکام اولیه است ۀادل
و برداشـتن   ،احکـام اولیـه   ۀحکومت دارد نه بر تمام ادل سلطنت ةلاضرر صرفاً بر قاعد ةایشان، قاعد

لاضرر نیست بلکه براي این موارد، دلیل  ةوجوب وضوي ضرري، به دلیل قاعدغبنی یا  ۀلزوم معامل
در حقیقت ایشان معتقدند که رابطۀ لاضرر با ادلۀ احکام اولیه، چیـزي فراتـر از    1.خاص وجود دارد

یک حکم ثانویه است و از نـوع حکـم حکـومتی اسـت، امـا حکومـت آن تنهـا محـدود بـه قاعـدة           
  .شودسلطنت می

توان حق کـودك بـر بـودن بـا والـدین و خویشـاوندان را       ر اساس نظر امام خمینی نمیبنابراین ب
مـادي   و بحـث مـا اصـلاً   » الناس مسلطون علی اموالهم«گوید اثبات کرد، چرا که قاعدة سلطنت می

                                                                                                               
... بناء علی ما ذهبنا إلیه فی حدیث نفی الضرر لایکون دلیله حاکماً علی أدلۀ الأحکام الأولیۀ سوي قاعدة السلطنۀ «. 1

عن مفاد الحدیث، و لایلزم منه  و اما نفی اللزوم فی المعاملۀ الغبنیۀ، و نفی وجوب الوضوء الضرري، و أمثالهم، فاجنبی
فقدان فی کثیر من الفروع المسلّمۀ الفقهیۀ، کخیار الغَبن؛ لأنه لم تجد ظاهراً ـ مورداً یکون الدلیل منحصراً به؛ بحیث یلزم 

  ).129ـ130: 1415امام خمینی (» من عدم التمسک به فقدان الدلیل فیه
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» الناس مسـلطون علـی امـوالهم و انفسـهم    «مگر اینکه به گفتۀ برخی از فقها، مفاد این قاعده، . نیست
تـوان  ، کـه در ایـن صـورت مـی    1)17: 10ج  1416طباطبایى حکـیم   ؛36ـ 37: 2ج  1411ارم شیرازي مک(باشد 

کند؛ به این معنـا کـه پـدر و    گفت لاضرر حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می
. اي که بر خود دارند به طرق مختلف به کودکشـان ضـرر وارد کننـد   توانند به جهت سلطهمادر نمی

  ... .توانند پس از طلاق به ملاقات فرزند خود نروند و راي مثال آنها نمیب
  

  نظر مختار) 6
 ةمبناي مورد نظر ما در این پژوهش، تلفیقی از مبناي شیخ انصاري و مبناي امام خمینی در باب قاعد

توانـد دسـت   لاضرر بـر نهـی حکـومتی اسـت کـه مـی       ة، چراکه تنها حمل مفهوم قاعداستلاضرر 
حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان اسـت   ةکنندت را در صدور احکامی که ضمانتقضا

قضایی، منجر به وضع قوانین جدید و اصلاح قـوانین فعلـی    ۀباز گذاشته و به مرور زمان با تغییر روی
 ۀادل ـ همـۀ  لیکن این نهـی حکـومتی نیـز بایـد بـر     . این حق براي کودکان گردددر راستاي شناسایی 

ام اولیه حکومت داشته باشد تا بتواند در بحث بودن کودك با والـدین وخویشـاوندان کـارایی    احک
و اگر هـم تنهـا بـر قاعـدة سـلطنت حـاکم       . ظ منافع کودك در این زمینه گرددداشته و منجر به حف

نیـز مشـمول مفـاد قاعـدة سـلطنت باشـد تـا در        » انفـس «طور که گفته شد، تسلط بر باشد، باید همان
  .مورد نظر ما به کار آید موضوع

اسـلامی اسـت و ایشـان، امـر      ۀه در عصر ما، ولی فقیه حاکم جامع ـکبه دلیل اینپس باید گفت، 
حکـم حـاکم اسـت     ۀها به منزلاند، پس حکم قضات دادگاهقضاییه تفویض کرده ةقضاوت را به قو

وان ایـن شـبهه را مطـرح    بنابراین شـاید بت ـ  .که باید از ضرررسانی مردم به یکدیگر جلوگیري نماید
بـه سـرعت   ) هاي توافقیبه خصوص در طلاق(ها، که بعضاً کرد؛ صدور مجوز طلاق توسط دادگاه

                                                                                                               
و الحاصل . له من بناء العقلاء یدل على تسلطه على نفسه من هذه الناحیۀفعمدة ما یدل على تسلط الإنسان على أموا .1

 لم یرد فی آیۀ و لا روایۀ و لکن مفادها و مغزاها ثابتۀ بحسب بناء العقلاء - بهذا العنوان -ان تسلط الناس على أنفسهم
ة من دلیل قاعدة السلطنۀ اعتبار إذن الأبوین أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنۀ على النفس، المستفاد: أقول -

  .على المال بالفحوى
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لاضرر  ةشود، براي زوجینی که داراي فرزند زیر سن بلوغ هستند، خلاف قاعدو سهولت، انجام می
  .است؛ چراکه ضررهاي جدایی والدین بر کودك، ثابت شده است

هایی را به دقت بررسـی کـرده و تـا    شوند شرایط چنین زوجها موظف میدادگاهبر این اساس، 
هاي براي این منظور، استفاده از تمام ظرفیت. جایی که ممکن است از طلاق آنها، جلوگیري نمایند

ها و تغییر نقش مشاوره، از حالت نمایشی به یک نقـش بنیـادي و اساسـی در    نهاد مشاوره در دادگاه
به علاوه، در مواردي که به تشـخیص قاضـی، راهـی جـز طـلاق و      .نمایدضروري میصدور حکم، 

شوند ضمن صدور حکم، با دقت نظر بسـیار، شـرایطی را   ها مکلف میجدایی وجود ندارد، دادگاه
فراهم آورند، تا کودك همانند گذشته، بتواند با هر دو والد و خویشاوندان آنها، روابطـی مسـتمر و   

  .اشد و از جدایی والدینش کمترین ضرر روحی و روانی را متحمل شودمستحکم داشته ب
مثلاً چنانچه قاضی تشخیص دهد که اگر طبق حکم قانون، حضانت کـودك هفـت سـاله را بـه     

ناپـذیري بـر   پدر واگذار کند، به دلیل وابستگی شدید عاطفی کودك به مادرش، ضـررهاي جبـران  
لاضـرر بـه تمدیـد مـدت      ةبتوانـد بـه دلیـل قاعـد     شود، دور از ذهـن نیسـت کـه   کودك تحمیل می

  .1حضانت مادر حکم دهد

  بر بودن با والدین و خویشاوندان نفی عسر و حرج و حق کودك ةقاعد
موسوي ( شودمی  جاري فقه ابواب تمامی در که است اسلامی معروف از قواعد یکی لاحرج ةقاعد

 شود، از قواعديمی تعبیر نیز» عسروحرج نفی« ةدقاع به از آن که قاعده این .)365 :ج 1401بجنوردى 

 مسـتلزم  کـه  تکـالیفی  نفـی  بـه  آن، موجـب  بـه  و کرده استناد آن به فراوان موارد در فقها که است

 باشـد، نـه   شخص توان حد در باید بنابراین تکلیف .اندحکم کرده است، مکلف براي عسروحرج

 در مقاومـت  و قـانون  بـا  مخالفـت  ةبیهوده، انگیـز  هاييسختگیر و باید دانست ،او طاقت از خارج
 در .)381: 1 ج1368کاتوزیـان  (دارد مـی  وا عصـیان  و گناه به را اشخاص و کندمی تقویت را آن برابر

  .2شوداستفاده می عسروحرج بحث از مختلفی موارد نیز، در خانواده حقوقی نظام
 

                                                                                                               
  .به این ماده الحاق شده است، دلیل روشنی بر این مدعاست 1381قانون مدنی که در سال  1169تبصرة مادة . 1
تواند به حاکم شرع که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي میدر صورتی«: قانون مدنی 1130مادة . 2

تواند زوج را اجبار به طلاق طلاق کند، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میمراجعه و تقاضاي 
  ».شودنماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می
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 حرجمفهوم 

ابن (» حرام«و ) 233: 2ج 1414ابن منظور (» اثم و گناه«مله لغت معانی فراوانی دارد؛ از ج کتبحرج در 
راغـب اصـفهانى   (» محل جمع شـدن اشـیاء  «، )305: 1ج  1410جوهرى (» ضیق و تنگی«، )361: 1تا ج  اثیر بی
 1414مرتضی زبیدى (» ترین تنگنا تنگ«و  )288ـ   289: 2ج  1416طریحى (» سختی و دشواري«، )226: 1412

  .)321: 3ج 
به کار رفته است و چنانچه عسر » ضیق و تنگی و سختی«، حرج به معناي 2و روایات 1یاتدر آ

و حرج را به معناي ضیق و سختی در نظـر بگیـریم، در بحـث حـق کـودك بـر بـودن بـا والـدین و          
  .شودخویشاوندان، مورد استفاده واقع می

ه تکلیفشان، به این معناسـت  حال اگر بعد از طلاق ملاقات را صرفاً حقی براي والدین بشناسیم ن
توانند اگر خواستند، کودك را نبینند و این عدم ارتباط، از لحاظ روانـی بـراي کـودك     که آنها می

همچنین است در مورد خویشاوندان، که در قانون حقی براي ملاقات بـا کـودك   . آور است مشقتّ
د، در مقابل، آنها را مکلـّف بـه   ندارند و اگر هم دادگاهی به آنها حق ملاقات با کودك را اعطا کن

  .شودکند و باز این کودك است که از نظر روحی، با سختی و تنگنا روبرو میاین ارتباط نمی
براساس این قاعده، در موضوع مورد بحث ما نباید کودك به دلیل نداشتن ارتباط بـا والـدین و   

ارتبـاط مسـتمر کـودك بـا      بایـد در خصـوص   خویشاوندان، دچار سختی و تنگنا شود، پس دادگاه
  .والدین و خویشاوندانش بعد از طلاق اهتمام بیشتري ورزد

در خصـوص حـق کـودك بـر      »لاحـرج « ةما به قاعداستدلال در اینجا لازم است که ابتدا علت 
حـرج و ضـرر را تبیـین     ۀبـراي ایـن منظـور بایـد رابط ـ    . بودن با والدین و خویشاوندان مشخص شود

به عنوان مبنـایی بـراي اثبـات حـق کـودك بـر        »لاحرج« ةچه رو نیاز به قاعد نموده و بگوییم که از
  .بودن با والدین و خویشاوندان وجود دارد

 ةتر از دایرضرر را وسیع ةبین ضرر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و دایر ۀبرخی رابط
لی هر ضرري لزومـاً  به عبارت دیگر از نظر این عده، هر حرجی نوعی ضرر است و. دندان حرج می

                                                                                                               
  )78: حج(ی الدینِ منْ حرَجٍ ما جعلَ علَیکمُ ف؛ ) 6: مائده(یکمُ منْ حرَجٍ ما یرِید االلهُ لیجعلَ علَ.  1
فکََیف  ،مرَارةًفجَعلْت علَى إصِبعی  ،عثَرتْ فاَنقْطَعَ ظفُُرِي )ع(قلُْت لأبَِی عبد اللَّه: عنْ عبد الأَْعلَى مولَى آلِ سامٍ قاَلَ« .2

ضُوءباِلْو َنعقاَلَ  ،أَص :هاهأشَْب ذَا وه رَفعرَجٍ  ،ینْ حینِ می الدف ُکملَیلَ ععالَى ما جتَع لَّ قاَلَ اللَّهج زَّ وع تاَبِ اللَّهنْ کم
هلَیع حس464: 1ج  1409حر عاملى (» ام.(  



  
  
  
  
 
  

  

92     

ل 
سا

هم
زد

پان
/

ره 
شما

ت
شص

 
ک

و ی
/ 

ان
ست

زم
 

13
92

  
نام

هش
ژو

پ
ین

 مت
ۀ

  

در صورت پذیرش این نظر ابتدا باید مبناي لاحـرج را در   ).1460 :1361جعفري لنگرودي (حرج نیست 
حرجِ نبودن با والدین و و چنانچه  و خویشاوندان بررسی کرده مورد حق کودك بر بودن با والدین

ه بر اساس این دیدگاه شویم؛ چرا کمتمسک لاضرر  ةبه قاعدخویشاوندان براي کودك ثابت نشد، 
اگر این امر براي کودك حرج و سختی به همراه داشته باشد، قطعاً با ضرر معنوي نیز همراه خواهد 

  .در نتیجه اثبات حرج، اثبات ضرر را هم به دنبال خواهد داشت. بود
مکـارم شـیرازى   (باشـد  ، رابطه عموم و خصـوص مـن وجـه    ضرر و حرج ۀرسد رابطاما به نظر می

 یگاه ،شودیم یمکلف حرج يتنها برا، ، فعلیموارد یبرخ ؛ به این معنا که در)199، 161: 1ج  1411
او هم  ياز جانب آن عمل برا ،هم یو گاه )175ـ176: 1ج  1426ایروانى ( او ضرر به بار دارد يبرا فقط

هـم ضـرر    یو هـر حرج ـ  سـت یحـرج ن  يهـر ضـرر   یبـه عبـارت  . شـود یضرر و هم حرج حاصل م ـ
را  یکه آن ضرر موجبات حرج و سخت دیبه وجود آ يضرر ياما ممکن است در موارد ؛باشد ینم

  .کندمکلف فراهم  يبرانیز 
مثلاً وضو گرفتن با آب سرد در سرماي سخت زمستان، ضرر بـه همـراه نـدارد لـیکن سـخت و      

از طرفی براي یک فرد بسیار ثروتمند از دسـت دادن بخـش کـوچکی از سـرمایه،     . فرساستطاقت
اندازد؛ اما همین نقصان اندك در رر است ولی قابل اعتنا نیست، پس وي را در حرج و تنگنا نمیض

  .سرمایه، براي یک فرد فقیر هم حرج و سختی است و هم ضرر
روحی و معنوي حاصل از عـدم ارتبـاط کـودك بـا والـدین و       هايآسیببر این اساس چنانچه 

لاضرر حق کودك بر  ةتوان با استفاده از قاعد؛ نمیدضرر شناخته نشوخویشاوندان از سوي دادگاه 
پس نیاز به مبناي دیگري براي ثابت کـردن ایـن حـق    . بودن با والدین و خویشاوندان را اثبات نمود

  .نفی عسر و حرج است ةبراي کودك وجود دارد و آن مبنا، قاعد
  

بودن  بر لاحرج و آثار پذیرش هریک بر حق کودك ةنظرات پیرامون مفاد قاعد
  با والدین و خویشاوندان

نفی حرج، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که تقریباً شبیه آن چیـزي   ةدر مورد مفهوم و مفاد قاعد
  .لاضرر بیان کردیم ةاست که در مفاد قاعد
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  نفی حکم حرجی) 1
در صـورت  . )534: 2بـی تـا ج   انصـارى  (توان به شیخ انصـاري اشـاره کـرد    از معتقدان به این نظریه می

پذیرش این نظر باید گفت، به دلیل اینکه نبودن کودك با والـدین و خویشـاوندان، هـم کـودك و     
کند، و چون در اسلام هیچ حکمـی  هم والدین و خویشاوندان را، با تنگنا و سختی روانی مواجه می

گیـریم کـه کـودك حـق ارتبـاط بـا والـدین و        مبتنی بر حرج تشـریع نشـده اسـت، پـس نتیجـه مـی      
  .ویشانش را حتی بعد از طلاق داردخ

در قانون هم ملاقات حق . مثلاً در بحث ملاقات با کودك، حکم مشخصی در فقه وجود ندارد
حال اگر بر اساس این حکم، یکی از والدین بـه ملاقـات   . والدین دانسته شده است، نه تکلیف آنها

دهد، و از طرفی هم تنگنا قرار می کودك نرود، به دلیل اینکه عدم ارتباط با والدین، کودك را در
 ةتواند با توسل بـه قاعـد  می) به عنوان فقیه نه حاکم(حکم حرجی در اسلام نفی شده است، دادگاه 

طور کـه در  همان. احکام اولیه، وي را مجبور به ملاقات با طفل نماید ۀلاحرج و حکومت آن بر ادل
  .شود حضانت، حاضن مکلف به حضانت و نگهداري از کودك می

و نیز شاید بتوان گفت، به دلیل ارتباط بهتر مادر با دختر از نظر روحی، چنانچه انتقـال حضـانت   
وي به پدر پس از هفت سالگی، طفل را متضرر نگرداند و تنها سـبب ایجـاد حـرج و سـختی بـراي      

ار دختر شود، چون حکم حرجی در اسلام تشریع نشده است، دادگاه باید حضانت را به مادر واگـذ 
  .1کند

نیز وجود دارد که مصلحت طفل  2قضائیه ةحقوقی قو ةمشورتی از ادار ۀدر این زمینه یک نظری
را بر عسر و حرج والدین ترجیح داده و آن را سـببی بـراي سـپردن حضـانت دختـر هفـت سـاله بـه         

                                                                                                               
عسر  موجب) بعد از دو سال(اگر جدایی پسر از مادر «: فرمایندفاضل لنکرانی در پاسخ به استفتایی در این زمینه می  . 1

  ».و حرج شدید براي مادر یا فرزند شود، نباید آنها را از همدیگر جدا کرد
آنچه در مورد اطفال باید مورد توجه قرار ...«: ادارة حقوقی قوة قضاییه 15/11/1369-4771/7 ةنظریۀ مشورتی شمار .2

داند که طفل قبل از سنین گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراین اگر دادگاه مصلحت ب
تواند می) 1173موارد مادة (مذکور نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور، نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند 

تواند عسر و اي وارد نشود، دادگاه میبدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه. تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
  » .ورد توجه قرار دهدحرج هریک از والدین را م
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تواند در صورتی که مصلحت بداند، حضانت کودك بر این اساس دادگاه می. مادرش دانسته است
  .مادر قرار دهد، حتی اگر به این واسطه پدر دچار عسر و حرج شود ةفت ساله را بر عهده

  
  )نفی حکم به لسان نفی موضوع(اثر نفی ) 2

خراسـانی  آخونـد  (طور که در بحث از لاضرر گفته شد، آخوند خراسانی قائل به این نظر هستند همان
یعنی در صورتی کـه از نبـودن    ،نظر قبلی دارد ۀاي مشابه نتیجپذیرش این نظر هم، نتیجه. )381: 1409

نفـی عسـر و حـرج،     ةکودك با والدین و خویشاوندان براي وي حرج و سختی ایجـاد شـود، قاعـد   
  .توافقات مربوط به حضانت و ملاقات را به نفع کودك تغییر خواهد داد

  
  انینهی حکومتی یا سلط) 3

. )119ـ ـ120: 1415امام خمینـى  (ی و سلطانی هستند امام خمینی در بحث لاحرج نیز قائل به نهی حکومت
بر این اساس، باید گفت چنانچه عمل والدین سبب حرج براي کودك شود یـا حکـم قـانون بـراي     
کودك یا والدینش حرج ایجاد نماید، دادگـاه بایـد از ایـن حـرج جلـوگیري کـرده و شـرایطی را        

البتـه برخـی معتقدنـد کـه     . به دور باشندروحی  ۀترتیب دهد که در آن، کودك یا والدین، از مضیق
رَجٍ  «نفى حرج پذیرفته نیست؛ زیرا  ۀاین نظریه در مورد ادل نْ حـ ظهـور  » ما جعلَ علیَکمُ فی الدینِ مـ

نفى عسر و حرج را نیز، حدیث لا ضرر  ةدر نفى، به معنى حقیقى خود دارد، مگر اینکه مبناى قاعد
  ).94: 2ج  1385 محقق داماد( بدانیم

طبق فتواي امام خمینی اگر عمل به حق حضانت مستلزم عسر و حرج براي والـدین یـا کـودك    
و همـین خـود    )214: 3ج  1422خمینى امام (توان قوانین مربوط به حق حضانت را اجرا نمود باشد، نمی

ر پذیرش لاحرج به عنوان مبناي حق کودك بـر بـودن بـا والـدین و خویشـاوندان از نظ ـ      ةدهندنشان
  .1ایشان است

                                                                                                               
1 .» اگر عمل به حقّ الحضانه مستلزم عسر و حرج فوق العاده باشد، مثل اینکه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و رد

که این مشقّت اضافه بر أصل مشقّت فراق است که معمولاً متوجه (به پدر باعث مشقّت غیر قابل تحمل براى مادر باشد 
باعث فساد و انحراف اخلاقى و تربیتى باشد و کودك را در معرض فساد قرار  الحضانۀا عمل به حقّ و ی) شود مادر مى

  شود؟ دهد، در این دو صورت آیا باز حقّ حضانت ثابت است یا به علّت حرج و فساد، ساقط مى
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  نظر مختار) 4
است، » لدینِ منْ حرَجٍو ما جعلَ علیَکمُ فی ا« ۀشریف ۀبه دلیل مستند این قاعده که آیرسد به نظر می

وجود » لا«نفی عسر و حرج را به معناي نهی در نظر گرفت، چرا که دیگر لفظ  ةتوان مفاد قاعدنمی
باشـد  است که همواره به معنـاي نفـی مـی   » ما«ایجاد شود، بلکه ندارد که در معناي آن اختلاف نظر 

  ).369: 1ج  1401موسوي بجنوردى (
صـادر نشـده اسـت کـه آن را ناشـی از مقـام        )ص(از سوي دیگر، نفی عسر و حرج از زبان پیامبر

حکومت و ریاست ایشان بدانیم، بلکه مستند این قاعده، کلام خداوند است مبنی بر اینکه حـرج بـر   
  .لاحرج، نفس نفی حرج است ةپس مفاد قاعد. ندگان در دین، قرار داده نشده استب

بنابراین در بحث حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان نیز حرج، منفی است و چنانچـه  
توانـد حکـم   از نبودن کودك با پدر و مادر یا با بستگان، عسر و حـرج حاصـل گـردد؛ دادگـاه مـی     

ه نفع کودك تغییر دهد، اما قاضی در اینجا به عنوان فقیه نفی حـرج را اجـرا   ملاقات را بحضانت و 
  .کند و منظور ما نهی حکومتی نیستمی

  
  هاي پژوهشیافته

  :بر اساس این پژوهش نتایج زیر حاصل گردید
هاي روانشناسـی از نبـودن کـودك بـا والـدین و خویشـاوندان،       به جهت اینکه بر اساس یافته) 1

تـوان حـق کـودك بـر بـودن بـا والـدین و        لاضـرر مـی   ةشـود بـا قاعـد   حاصـل مـی  براي وي ضـرر  
  .خویشاوندان را اثبات نمود

به معناي حرج و ضرر غیر مادي در نظر » لاضرر و لا ضرار«امام خمینی ضرار را در حدیث ) 2
یی حـق  لاضـرر را بـه عنـوان مبنـایی بـراي شناسـا       ةتـوان قاعـد  با استفاده از این معنا مـی  اند وگرفته

  .کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظر گرفت
لاضـرر نظـرات متعـددي بیـان شـده اسـت کـه از میـان آنهـا نهـی            ةدر خصوص مفـاد قاعـد  ) 3

بیشـترین کـاربرد را در خصـوص اثبـات حـق       اسـت حکومتی و سلطانی که مورد نظر امـام خمینـی   

                                                                                                                                  
ادام که چنین گیرد پدر صلاحیت حضانت را م در صورت دوم که کودك در معرض فساد دینى یا اخلاقى قرار مى

امام (» است ندارد، و در صورت أول که مشقّت، غیر قابل تحمل براى مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند
  ).214: 3ج  1422خمینى 
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ولی اشکال آن این است که امام لاضـرر   والدین و خویشاوندان خواهد داشت، کودك بر ارتباط با
  .داندحاکم می» الناس مسلطون علی اموالهم«را تنها بر 

نهـی حکـومتی    ،بـدانیم » النـاس مسـلطون علـی امـوالهم و انفسـهم     «چنانچه قاعدة سلطنت را ) 4
 در این صورت باید گفـت . کنندة حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان باشد تواند ثابت می

قضاییه  ةاسلامی است و ایشان، امر قضاوت را به قو ۀدلیل اینکه در عصر ما ولی فقیه حاکم جامع به
حکـم حـاکم اسـت کـه بایـد از ضرررسـانی        ۀها به منزلاند، پس حکم قضات دادگاهتفویض کرده

ها، که بعضاً به سـرعت  بنابراین صدور مجوز طلاق توسط دادگاه. مردم به یکدیگر جلوگیري نماید
لاضرر اسـت؛ چراکـه ضـررهاي     ةداراي فرزند خلاف قاعد شود، براي زوجینو سهولت انجام می

  .جدایی والدین بر کودك ثابت شده است
لاضرر بـه ارتبـاط مسـتمر     ةدر شرایطی هم که دادگاه ناگزیر از صدور مجوز طلاق باشد، قاعد

  .کندوالدین و خویشاوندان با کودك حکم می
حرج نیز حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان را در مواردي کـه  نفی عسر و  ةقاعد) 5

لیکن مفاد ایـن قاعـده بـرخلاف    . از عدم ارتباط براي کودك ضرر حاصل نشود، ثابت خواهد کرد
  .لاضرر، حاکی از نفی حکم حرجی است

قات حق حضانت و ملا توان قوانین و احکام حرجی مربوط بهلاحرج نیز می ةبر اساس قاعد) 6
را تغییر داد، چنانچه امام خمینی نیز در یکی از فتاواي خود احکام مربوط به حضانت را در صورت 

  .دانندحرج والدین یا کودك قابل تغییر می
  
  
  منابع

 مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، چاپ : ، قمالاصول یۀکفا) ق1409. (آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین
 .اول

 مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول: ، قمفی غریب الحدیث و الأثر یۀالنها) تا بی. (ن محمدابن اثیر، مبارك ب. 
 و النشر و التوزیع،  للطباعۀدار الفکر : ، بیروتلسان العرب) ق1414. (ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم

 .چاپ سوم
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به : ، قم)خ الشریعهلشی(قاعدة لا ضرر )  ق1410. (اصفهانى، فتح اللهّ بن محمد جواد

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول
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 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران نفی الضرر،  ةبدائع الدرر فی قاعد) ق1415. (امام خمینی، سید روح االله
  .خمینی، چاپ سوم

  نظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اولمؤسسه ت: تهران تحریرالوسیله،) ق1421. (ـــــــــــــــ.  
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ : ، قماستفتاءات) ق1422. (. ـــــــــــــــ

 .پنجم
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم: تهران ،)جلدي 22دوره (صحیفۀ امام ) 1385( .. ـــــــــــــــ.  
 کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، : ، قمرسائل فقهیه) ق 1414. (صارى، مرتضى بن محمد امینان

 .چاپ اول
  دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول: ، قمفرائد الاصول) تا بی. (ــــــــــــــــ. 
 لنشر، چاپ سومو ا للطباعۀدارالفقه : ، قمالفقهیۀفی القواعد  یۀدروس تمهید) ق 1426. (ایروانى، باقر. 
 سازمان مطالعه و تدوین کتب  :، تهرانشناسى رشد با نگرش به منابع اسلامى روان )1375. (دیگرانو  ، ناصربى ریا

 .)سمت(ها علوم انسانی دانشگاه
 انتشارات گنج دانش، چاپ اول: ، تهران)ارث(حقوق مدنی ) 1361. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر.  
  گنج دانش، چاپ اول: ، تهرانمبسوط در ترمینولوژي حقوق) 1378(. ــــــــــــــــ. 
 دار العلم للملایین، چاپ : ، بیروتۀبیو صحاح العر اللغۀتاج  -الصحاح ) ق1410. (جوهرى، اسماعیل بن حماد

 .اول
 مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول: ، قمعهوسائل الشی) ق1409. (حرّ عاملى، محمد بن حسن. 
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه : ، قمالعناوین الفقهیه) ق1417. (ى، سیدمیر عبدالفتاححسینی مراغ

 .مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول
 مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول: ، تهراننامۀ دهخدالغت) 1373. (دهخدا، علی اکبر. 
 چاپ اول طرح نو،: ، تهرانحق و مصلحت) 1381. (راسخ، محمد. 
 چاپ الشامیۀالدار  - دارالعلم : سوریه -، لبنانمفردات ألفاظ القرآن) ق1412. (راغب اصفهانى، حسین بن محمد ،

 .اول
 ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: ، تهرانروانشناسی رشد) 1376. (سیف، سوسن و دیگران

 .، چاپ هفتم)سمت(
 المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء : ، تهرانالمبسوط فی فقه الإمامیه) ق1387. (ن حسنشیخ طوسى، ابو جعفر محمد ب

 .چاپ سومالآثار الجعفریۀ، 
 المعارف فقه اسلامى ة مؤسسه دائر: ، قم)بحوث فی علم الأصول(القواعد الفقهیه ) ق1417. (صدر، سید محمد باقر

 .بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ پنجم
 مؤسسۀ دار التفسیر، چاپ اول: ، قمالوثقى ةمستمسک العرو) ق1416. (د محسنطباطبایى حکیم، سی. 
 کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم: ، تهرانمجمع البحرین) ق1416. (طریحى، فخر الدین. 
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 انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم: ، تهرانفرهنگ عمید) 1363. (عمید، حسن. 
 اپ، چالمکتبۀ المحمدیۀ: ، تهرانالمکاسب حاشیۀالب فی الط منیۀ) ق1373. (غروى نائینى، میرزا محمد حسین 

 .اول
  مجمع الفکر الاسلامی :، قمالوافیه فی اصول الفقه)  ق1415. (محمد  بن تونی، عبداالله فاضل. 
 نشر هجرت، چاپ دوم: ، قمکتاب العین) ق1410. (فراهیدى، خلیل بن احمد. 
 منشورات دار الرضی، چاپ : ، قمغریب الشرح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر فی ) تا بی. (فیومى، احمد بن محمد

 .اول
 چاپ چهارمالإسلامیۀدار الکتب : ، تهرانالکافی )ق1407( .کلینى، محمد بن یعقوب ،. 
 دوم چاپ نشر، به انتشارات :تهران ،خانواده مدنی حقوق )1368(. کاتوزیان، ناصر. 
 دفتر یکمفصلنامۀ حق ،»هانحق و حکم و فرق میان آ«)1364. (گرجی، ابوالقاسم ،. 
 نشر ارسباران، چاپ نهم: ، تهرانبهداشت روانی) 1387. (گنجی، حمزه. 
 مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهاردهم: ، تهرانقواعد فقه) 1385. (محقق داماد، سید مصطفى. 
 و النشر و  اعۀللطبدار الفکر : ، بیروتتاج العروس من جواهر القاموس) ق1414. (مرتضی زبیدى، سید محمد

 .التوزیع، چاپ اول
 انتشارات : ، تهرانهاي خانوادهرویۀ قضایی ایران در ارتباط با دادگاه) 1387. (معاونت آموزش قوة قضائیه

 .جنگل، چاپ اول
 مدرسه امام : گردآوري ابوالقاسم علیان نژادي، قم، )سه جلدي(استفتاءات جدید ) 1386. (مکارم شیرازي، ناصر

  .لبعلی بن ابیطا
  ع(الامام امیرالمؤمنین :، قمالقواعد الفقهیه )ق 1411( .ـــــــــــــــــ(. 
 مؤسسه عروج، چاپ سوم: ، تهرانقواعد فقهیه)  ق1401. (موسوي بجنوردى، سید محمد. 
 دار إحیاء التراث العربی، چاپ : لبنان-، بیروتجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام) تا بی. (نجفى، محمد حسن

 .تمهف
 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى : ، قمعوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام) ق1417. (نراقى، احمد بن محمد مهدى

 .حوزه علمیه قم، چاپ اول
  ،نشر  :تهران ترجمه هادى بحیرایى و همکاران، ،روان شناسى عمومى )1384. (کارل و همکارانهافمن

  .ارسباران
 

  


